
  

  گفتار دوم

  خاورميانه در عقايدديني پرداختندر ايراني فرهنگتأثير

دفاع  شان همواره با تجاوزاتشان ايرانيان را به هائي که سلوکيها و جانشينان رومي       در سده 

خـورده   ، و چنانکه ديديم آنها همـواره متجـاوز و همـواره شکـست           کشاندند  از ايران و ايراني مي    

شـکل آئـين ميترايـي بـا گامهـاي تنـدي جهـان                ئي از عناصر فرهنگـي ايرانيـان بـه          بودند، مجموعه 

ئي که تا سدۀ نخست مسيحي آئـين ميترايـي در ميـان     گونه کرد، به هلني و سپس رومي را فتح مي      

گيـر شـده بـود، و      همـه  روم در يونـان و ايتاليـا و انـاتولي            جماعات انـسانيِ سـرزمينهاي امپراتـوري      

نحـو   يک دين جهاني تبديل شود و فرهنگ غربيان را بـه   زودي سراسر اروپا را درنورديد تا به        به

  .گيري متحول کند چشم

 مــــدت زمــــان قابــــل تــــوجهي بــــراي     جهــــان متمــــدن  بــــر ايــــران هخامنــــشي  ۀقــــرن ســــلط  دو

 ۀايــن تأثيرگــذاري از جنب ــ. يــي بــود   خاورميانــهاقــوام فرهنگــي ايرانيــان بــر  تأثيرگــذاري فکــري و 

يـي تـأثير    ايرانيـان از عناصـر مـادي تمـدنهاي خاورميانـه      . ها نمايـان بـود      ديني بيش از ديگر جنبه    

يـي برگرداندنـد    اقوام خاورميانه آن تمدن تلفيقي که ايجاد کردند را به     سپس  بسيار پذيرفتند، و    

 ســازدنيا تمــدن ۔ کــه پيــشتر اشــاره رفــت گونــه مــانه۔ کــه ي بنــا کردنــد تمــدن نــوينو در خاورميانــه

 بود، دوسويههاي بسياري  يي از جنبه گرچه تأثيرگذاري تمدني ايرانيان و اقوام خاورميانه. بود

 از اديــــان کــــدام هــــيچيعنــــي ايرانيــــان از .  انجــــام گرفــــتســــويه يــــکطــــور  تأثيرگــــذاري دينــــي بــــه

يـي   طـور ريـشه     را بـه   آنهـا تـأثير نهادنـد و      منطقـه    اديـان    ۀ تـأثير نپذيرفتنـد بلکـه بـر هم ـ         يـي   خاورميانه

  .متحول ساختند

 داراي ديـن و خـداي قـومي و       که در قلمرو دولـت شاهنـشاهي قـرار گرفتنـد هرکـدام             ياقوام

هـــر  يـــيِ پـــيش از دوران هخامنـــشي بـــه    دولتهـــاي خاورميانـــه .  يـــي خـــويش بـــود   محـــدود و منطقـــه 

يــي رهــا نــشد، و همــواره بــا اديــان اقــوام   بودنــد ديــن در آنهــا از خــصلتِ کهــن قبيلــهگــستردگي کــه

جــاي  يونــان و نــه در هــيچ  ، نــه دررودان ميــان فرعــوني، نــه در  در مــصرنــه. زيرســلطه در ســتيز بــود 

 ۀ اجتمـاعي ننهـاده بـود؛ و تفکـر دينـي هم ـ     ۀعرص ـ شـمول پـا بـه    ديگر جهان يک خدا و دين جهان      

 يونانيـان    بـه م   در سـدۀ شـشم پ      تـرين شـکل تفکـر دينـي        ابتـدايي . ي بدوي بود   تفکر اقوام متمدن

۔همچـون خـدايان     اسـاطيري را پـشت سـر ننهـاده بـود و خدايانـشان                ۀتعلق داشت که هنوز مرحل ـ    

زمينــي و مــادي بــا اميــال و شــهوات     کــاملاً موجــوداتيســومرِ اوايــلِ هــزارۀ ســومِ پــيش از مــسيح۔    
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 و گاه شدند مثل انسانها عاشق زنان و پسران زيبا مي  زيستند و   يانساني بودند و در روي زمين م      

کــشي  يدنــد، کينــهورز مــي حــسادت قــدرت داشــتند، مقــام و ، علاقــه بــهکردنــد بــا اينهــا ازدواج مــي

مـثلا زئـوس کـه بزرگتـرين خـداي يونـان       . نـد مرد مـي شـدند و   شته مـي  و ک  يدندجنگ  مي کردند،  مي

 بــا همکــاري خــداي  هيــرهيرومنــد بــود اخــتلاف يافــت، و  خــداي بــسيار ن  کــه يــک زنهيــرهبــود بــا 

گيري از زئوس کرد و هرکول که پسر زئوس بود را با زن و فرزنـدان هرکـول    انتقام جنون اقدام به  

زئـوس وقتـي از ايـن کـشتار بـاخبر شـد بـراي آنکـه ايـن کـشتار           . توسط خداي جنون کشتار کـرد    به

چنـين  .  عمر جاوداني داد تـا انتقـام خـودش را بگيـرد        او  انتقام نمانَد هرکول را زنده کرد و به         بي

. داستانهائي، که ريشه در طرز زندگي اجتماعي يونانيان داشت در عقايد ديني آنها بسيار بود             

قــوم يونــاني ۔چنانکــه ديــديم۔ چنــدين مجموعــه از قبايــل متخاصــم و متمرکــز در چنــدين مراکــز      

. يز در ديــــن آنهـــا نيــــز نمــــود يافتــــه بــــود تمـــدني و در ســــتيز دائمــــي بودنــــد، و ايـــن تخاصــــم و ســــت  

هرچنـــد کـــه . چندخـــداييِ يونـــان بازتـــابي از ايـــن شـــکلِ مـــشخصِ جوامـــعِ متخاصـــم يونـــاني بـــود 

عنوان بنيانگـذار   آميز که در يونان ۔به امروزه بسياري از انديشمندان غربي با اين بينش تعصب        

ز بــا تفــسيرهاي فريبــائي   چيــز بهتــرين بــوده اســت، و چندخــدايي يونــاني ني ــ      تمــدنِ غربــي۔ همــه  

نوبـۀ خـود ۔چنانکـه پـيش از ايـن       شود، ولي واقعيت آن است که همان چندخـدائي بـه     ستوده مي 

م  ديــديم۔ تــداوم ســتيز مراکــز تمــدني يونــاني را باعــث شــده بــود؛ و تــا زمــاني کــه در ســدۀ دوم پ   

ضوعي که هنوز مو. دين يوناني متحول نشد انسجامي نيز ميان مراکز تمدني يوناني پديد نيامد

گراي يونـان ۔از      خواهند بپذيرند آن است که فيلسوفان اخلاق        هم انديشمندان نوينِ غربي نمي    

قبيل سقراط و گزينوفون و افلاطون و ارسطو۔ با تأثيرپذيري از تمدن و فرهنگ و باورهاي دين       

پـرورش و  شمولِ فراگيتايي مباني اخلاقي خويش را  فکر خداي جهان ايراني و نزديک شدن به   

  .نشر دادند

 از وادي پنجـاب     جهـان ي ايـران اقـوام      شاهنـشاه با تشکيل   چنانکه پيش از اين نيز گفتيم،       

. دريـاي ايـژه، زيـر چتـر واحـدي درآمدنـد      غربـي   و از سـند تـا سـواحل     و شمال آفريقـا،  نيل ۀتا در 

ي هشاهنـشا  نقـل و انتقـال جماعـات انـساني در سراسـر خـاک           سبب برقراري امنيـت سراسـري       به

ي خـدمت   شاهنـشاه  در ارتـش     سـپاهي  عنـوان   بهتسهيل شد؛ گروههاي بسياري از اقوام مختلف        

وران و صـــنعتگران و هنرپيـــشگان و هنرمنـــدان    از بازرگانـــان و پيـــشهبـــسياريکردنـــد؛ گروههـــاي 

ســـوي شـــوش و بابـــل و   اقـــوام مختلـــف در جـــستجوي فرصـــتهاي شـــغلي و امکانـــات پيـــشرفت بـــه  

  و طــبري از طالبــان علــوم بــراي تحــصيل علــوم فلــک و رياضــيات  همــدان کــشانده شــدند؛ بــسيا 

 در قلمـــــرو شاهنـــــشاهي اقـــــوامکردنـــــد؛ بـــــسياري از شخـــــصيتهاي  ســـــفرو مـــــصر  رودان ميـــــان بـــــه
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 . مــشغول شــدندخــدمت کشورهايــشان زيــر دســت حکــومتگران ايرانــي در ســازمانها و ادارات بــه

گرفـت موجبـات    ي گونـاگون صـورت مـي   انحـا   کـه بـه  زيـرِ سـلطه    ايرانيـان بـا اقـوام        ۀروابط دوجانب 

ليـت تمـدن و فرهنـگ     و کرايـشهاي عرفـاني   و گ توحيديۀآشنايي همگان با تفکر ديني و انديش     

روزهــاي از يونــان، عــلاوه بــر لــشکرهاي مــزدور کــه هميــشه و تــا واپــسين       . ايرانــي را فــراهم آورد 

کردنــد و از  ن ســفرايــرا  بــهبــسياريکردنــد، افــراد   دوران هخامنــشي در ارتــش ايــران خــدمت مــي  

نادرســتي ديــن و عقايــد  نزديــک بــا ايرانيــان و عقائدشــان آشــنا شــدند و ســپس در يونــان نــسبت بــه

 فيثاغورث. ن برآمدندنياعقايد ديني يونا  تحول بخشيدن بهدر تلاشمردم يونان سخن گفتند و 

 داريـــوش در زمـــان ١، بـــودکـــرده در مـــصر  تحـــصيل از يونانيـــانِکـــه) م  پ۴۹۷ ۔۵۸۱ پيتـــاگوراس(

 آشنا شد و براي عقايد توحيدي در يونـان تبليـغ کـرد                 مزدايسنَە کرد و با دين    ايران سفر   بهبزرگ  

م نوشـت    در سـدۀ سـوم پ  فرفوريـوس . قتـل رسـيد   دينـي بـه   اتهـام بـي   و در اثر همين فعاليتها هم به     

 توضــيحاتي  خدايــشان بــراي اوۀکـه فيثــاغورث اســرار زيــادي را از مغــان فراگرفــت و مغــان دربــار 

 حکــيم دموکريتــوس. راسـتي گــرايش داشــت  داد و فقــط بــه دادنـد کــه او را نــور خــالص نـشان مــي  

 ضـــمن آمـــوختن رياضـــيات و اخترشناســـي در  کـــردرودان ميـــان ســـفرهائي کـــه بـــه در) ۳۵۷ ۔۴۶۰(

ــسنَە بــا ديــن کلــده زداياو . آنهــا مطالــب نوشــت  ۀ و تعــاليم زرتــشت آشــنا شــد و در يونــان دربــار       م 

 ازجملـه او در ايـران بـا    .پـارس رفـت تـا مطالعـاتش را دنبـال کنـد          در بابـل مانـد و آنگـاه بـه          چندي

هـا بـا ايـن عقيـده، کتـابي       زندگي پس از مرگ آشـنا گرديـد، و بـراي آشـنا کـردن يونـاني                 عقيده به 

 او همچنــين درســهائي کــه نــزد اســتادان    .انتــشار داد» انــد جهــانآنهــا کــه در زيــر  «تحــت عنــوان  

او همـۀ آنچـه   . آن داد بـه » رسـالۀ کلـداني  «ته بود را در کتابي گردآوري کرده بود و نام  بابلي گرف 

   ٢. انتشار دادهشتنورا که در بابل و ايران دربارۀ اخترشناسي و رياضيات آموخته بود 

 زرتــشت و ۀم مــدتي در ايــران زيــست و کتــابي دربــار   يي در ســدۀ پــنجم پ ليــديِە کرانتــوس

 دوم اردشير معاصر پزشک معروف    بقراط.  تحريردرآورده در يونان انتشار داد     ۀرشت  د او به  عقائ

 کــه کــردبــا دربــارايران در رابطــه بــود و گويــا اردشــير از وي دعــوت       بــود  کــه تحــصيلکردۀ مــصر  

 ۀ يکــي از منجمــان و فلاســفنــزد افلاطــون. شــوش بــرود و پزشــک دربــار شــود ولــي او نپــذيرفت  بــه

اينکـه افلاطـون نـسبت    . يونـان نيـز بـرده بـود     تعلـيم ديـده و او را بـا خـود بـه       کـس   کلداني بنـام اودو   

 ايـران سـفر   اوضاع فرهنگي و سياسـي ايـران آشـنايي بـسيار داشـته دلالـت دارد کـه وي بارهـا بـه                        به

ــه    . کـــرده بـــوده اســـت  ــوانين دربـــاب فرهنـــگ و سياســـت ايـــران ســـخن گفتـ  و او در کتـــاب ســـوم قـ
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گــونگي آمــوزش و   از چــهالکبيــادس در کتــابونانيــان القــا کنــد؛ و ي کوشــيده اســت کــه آنهــا را بــه 

يونانيـــان يـــاد بدهـــد کـــه فرزنـــدان را  ميـــان آورده اســـت تـــا بـــه  ســـخن بـــهايرانـــيپـــرورش نوباوگـــان 

 ۀهاي ثنـويتي کـه درعقيـد        و ريشه  آن رسيد،    عرفاني که افلاطون به    باورهاي .گونه بايد پرورد    چه

سنَە أثير عقائـد  بـدون شــک تحـت ت ـ  ،شـود  مـي او ديـده   ئــي   بــوده وگرنـه در يونـان هـيچ زمينـه       مزدايـ

 ديونوسـيوس . وجـود نيامـد   زمان وجود نداشت و بعد هم بـه    در آن  باورهائيبراي پيدايش چنان    

 تــاريخ و فرهنــگ ۀ کتــاب جــامعي دربــاريونــان کــرد و دربازگــشت بــه در ايــران خــدمت مــيمــدتها 

 اسخيليوس و حتي ،گزينوفون و هرودوت قرار گرفت   ۀ از او مورد استفاد    سايران نگاشت که پ   

  .ها استفاده کرد  از اين نوشته»پارسيان« شتأليف کتاب در

ضمن سخن از خشيارشا و يونانيـان ديـديم کـه ايـران چـه اثـر چـشمگيري در پـرداختن فکـر                      

بعـد در فکـر يونـاني     م بـه   تمدني در يونان داشـت؛ و ديـديم کـه تحـولي کـه از پايـان سـدۀ شـشم پ                     

يـي   پديد آمد در اثر رفت و آمد يونانيان به کشور هخامنشي و آشنايي با علـوم و فنـون خاورميانـه                     

شمار ديگري از انديشمندان يوناني اشاره کـرديم کـه از ايـران و تمـدن ايرانـي       بود؛ و در آنجا به  

  .تأثير پذيرفته در راه پرداختن فکر تمدني در يونان فعاليت کردند

 بــسياري از  در ميــانم شــاهد بــروز گرايــشهاي نــوين دينــي     پچهــارمهــاي پــنجم و   ســدهدر 

شــکل مبــارزه بــا عقايــد خرافــي يونانيــان ظــاهر  ئــي از آنهــا بــه انديــشمندان يونــاني هــستيم کــه پــاره

 آنهـا را  شـود  مـي گيرنـد و صاحبانـشان بـا اتهامهـائي کـه امـروز        شوند و مورد سرکوب قـرار مـي     مي

 و مــتهم بــه   مغــضوبين کــس از ميــان ايــن متفکــرانِ   تــر روفمعــ. شــوند زندقــه ناميــد مواجــه مــي   

ــتان وي ســـقراط، ارتـــداد ــه داسـ ــيم مـــيرا   بـــود کـ ــرار آن نيـــست   و لازم بـــهدانـ ــاره. تکـ ئـــي از ايـــن   پـ

 دينــي يونانيــان تحــول بخــشند، افکــار خرافــي قــوم يونــاني را بــا      ۀعقيــد متفکــران بــراي آنکــه بــه  

کننــد کــه    کــه مــردم يونــان خيــال مــي    نوشــتون گزينوفــ مــثلاً .ندداشــت مــيبيانهــاي فکــاهي بيــان   

انـد و برايـشان جـا و     شـکل خودشـان سـاخته    هـائي از آنهـا بـه    پيکـره ند و يخدايان هـم مثـل انـسانها    

 و شـير از شـکل خـدايان    خَرسـپ و گفت که اگر قرار بود کـه اسـب    او مي. اند مکان در نظر گرفته 

گزينوفـون کـه بـا    . کـشيدند  تـصوير مـي     صـورت خودشـان بـه       خودشان حرف بزنند حتما آنهـا را بـه        

تـصوير کـشيد     بـه شـود  مـي دين ايراني آشنا شده بود، در صدد انتشار اين عقيده بـود کـه خـدا را ن                

 و   بـــرايش قائـــل شـــدشـــود مـــي يـــک ذات مجـــرد اســـت کـــه هـــيچ شـــکل و شـــمايلي را ن خـــدابلکـــه 

ل توصــيف هــم چندخــدا هــم در جهــان وجــود نــدارد، بلکــه خــدا يــک آفريــدگار يکتــا اســت و قاب ــ

 .نيست تا برايش پيکره ساخته شود، نيـاز بـه جـا و مکـان هـم نـدارد تـا بـرايش خانـه سـاخته شـود                  

بايست چندنـسل بگـذرد       زمان براي يونانيها تازگي داشت و هنوز مي         چنين سخناني البته در آن    
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   .تا نزد يونانيها جا بيفتد

، و در اغلـــب نـــد بودشي خـــداي قـــومي و محلـــي مـــورد پرســـت شـــمار و شـــام رودان ميـــاندر 

ــتيز    ــاهم در سـ ــوارد بـ ــدمـ ــشم      . بودنـ ــتند خـ ــساني داشـ ــسمهاي انـ ــه تجـ ــوام کـ ــن اقـ ــدايان ايـ آور و  خـ

از . کـرد   مـي يـشان بيش از هرچيزي ارضا    و آتش    ريز بودند و بوي خون و دود        مزاج و خون   نيآتش

بانيهـاي  ريـزي و تقـديم قر      مراسـم خـشن و همـراه بـا خـون           عمومـا    رو مراسـم عبـادي ايـن اقـوام          اين

  .گرفت خدايانشان بود که در معابدشان انجام مي انساني به و گاه حيواني

عنوان يک قوم  يي داشت و هنوز هم به يي که ديرپاترين دين قبيله يکي از اقوام خاورميانه

از آنجـا کـه قـوم    .  استاسرائيل در جهان وجود دارد قوم       يي  قبيله باورهاي کهن متمايز با همان    

  متـون و  ايـن قـوم  بينـي  جهـان  اقوام سامي اسـت، و بـراي مطالعـه در            ۀنماي هم   تمام ۀ آئين اسرائيل

ئـي   ام تـا مقايـسه      اقـوام سـامي برگزيـده      ۀعنوان نمون    اين قوم را به    من هست،    در دست  مواد کافي 

   .عمل آورم يي به  اقوام غير ايراني خاورميانهبيني جهان ايراني با بيني جهانميان 

 و اقــوام آن خــدايان متخاصــم فعاليــت خــدايان ۀ جهــان عرصــاســرائيلْ بنــيدر تــصور دينــي 

 خـداي انحـصاري خـود را داشـت کـه هـيچ قـوم        قومهـا عنـوان يکـي از ايـن      و قوم اسرائيل بـه    ؛بود

 پرسـتش  ۀحيط ـ. خـدايان و اقـوام ديگـر دشـمن بـود      همـۀ    توانست او را بپرسـتد، و بـا         ديگري نمي 

قوم اسرائيل تعلق   مشخصي با مرزهاي معيني بود که بهشد سرزمين اين خدا که يهوه ناميده مي 

 زيــستند کــه اصــولاً بــا خــدا و ســرزمينِ      مــيمي  خــدايان و اقــوا در فراســوي ايــن ســرزمين  . داشــت

  .ندگشت ميمحسوب  اسرائيلشدند و دشمنان دين و قوم   در ستيز پنداشته مياسرائيل

يخ از بيابانهــاي فــرات ميــاني  نــام داشــت در زمــاني از تــار  » ايــل«اســرائيل کــه   خــداي بنــي 

اين قبيلۀ مهـاجر  . همراه قبيله به سرزميني هجرت کرده بود که در آينده سرزمين اسرائيليان شد      

زودي نخـستين انـشعاب در قبيلـه     بـه ). يعنـي مـردم آن سـوي فـرات    (بود » عبرايمِ«در آغاز نامش    

شـمال حجـاز    زآن منشعب شده بـه    ا) ايل  منسوب به / اوت+ ايل(نام لوت     رخ داد و قبيلۀ نويني به     

چنـدي بـاز    پـس از  .رفت، و آن بخش ديگر با همان نام عبرايمِ در منطقۀ رود اردن ماندگار شـد    

ايجاد ) ايل+ عِزر(و اسرائيل ) ايل+ اسم(» اسماعيل«در قبيلۀ عبرايم انشعاب افتاد، و دو قبيلۀ 

هرکدام از . شمال عربستان رفت ل بهاسرائيل در بيابان شرقي رود اردن ماندند، و اسماعي. شد

بـاز پـس از چنـدي    . رؤساي اين قبيله ۔مثل ديگر قبايل سامي۔ نمايندۀ گزيدۀ خـداي قبيلـه بـود           

) درستش، ايـشوع (نامهاي يعقوب و عيسو  برسر رياست قبيله و نمايندگيِ خدا ميان دو برادر به       

تقـسيم شـد، عيـسو از منطقـه رفتـه      ، و قبيلـه   شـد  گزيدۀ خـدا و رئـيس قبيلـه    يعقوباختلاف افتاد،   

 اين .گرفت» اسرائيل«قبيلۀ اسماعيل پيوست، و آن بخش ديگر که در منطقه ماند نام جديدِ  به
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 گفتـه شـده کـه اسـحاق تـصميم گرفتـه             ١.صورت اساطيري بيان شده اسـت       رخدادها در تورات به   

عقوب اين نمايندگي بود که نمايندگي خدا را به پسر بزرگش عيسو بسپارد، ولي پسر ديگرش ي

حيله چنان بود که اسحاق به عيسو گفتـه بـود بـرود آهـوئي شـکار کـرده           . چنگ آورد   حيله به   را به 

چـون عيـسو بـه صـحرا رفـت       . او تحويـل بدهـد      برايش بياورد تا وقتي خـورد نماينـدگي خـدا را بـه            

م بچــه آهــو ئــي را بريــان کــرده بــراي پــدر بــرد و گفــت کــه مــن عيــسو هــستم و ايــن ه ــ يعقــوب بزغالــه

ام، و يعقــوب کبــاب بزغالــه را بــه گمــان اينکــه بچــه آهــو اســت خــورد، و           اســت کــه شــکار کــرده   

  :خوانيم اين داستان را از روي تورات مي. نمايندگي خدا را به او داد

پـدر    يعقـوب بـه  »توکيـستي اي پـسر مـن؟     «: پـدرش گفـت   . نزد پـدر آمـد      به] يعقوب[پس  

الآن برخيـز   . مـن فرمـودي کـردم        آنچـه بـه    . تـو عيـسو هـستم      ۀزاد من نخـست  «: خود گفت 

پسر خود   اسحاق به».ام بخور تا جانت مرا برکت دهد       بنشين و از شکاري که من کرده      

مــن   يهــوه خــداي تــو بــه    «:  گفــت »ايــن زودي يــافتي؟  گونــه بــه   اي پــسر مــن چــه   «: گفــت

من نزديک بيا تا تـو را لمـس کـنم کـه آيـا                اي پسر «: پسر خود گفت     اسحاق به  ».رسانيد

 پــس يعقــوب نــزد پــدر خــود اســحاق آمــد و او را لمــس   »؟سر مــن عيــسو هــستي يــا نــه تــو پــ

 و او   ».آوازت آواز يعقـوب اسـت لـيکن دسـتهايت دسـتهاي عيـسو اسـت               «: کرده گفـت  

پـــس او را . را نـــشناخت زيـــرا کـــه دســـتهايش مثـــل دســـتهاي بـــرادرش عيـــسو مـــودار بـــود 

:  گفـت ».هـستم مـن  «:  گفـت »آيا تو همان پسر من عيسو هـستي؟     «: فت و گ  .برکت داد 

 پــس نــزد وي  ».برکــت دهــد  تــو را جــانم نزديــک بيــاور تــا از شــکار پــسرخود بخــورم و   «

پـــسر م «: او گفـــت و پـــدرش اســـحاق بـــه. آورد و بخــورد و شـــراب بـــرايش آورد و نوشـــيد 

 لبـاس او را بوئيـده او      ۀ پس نزديک آمـده او را بوسـيد و رايح ـ          ».مرا ببوس  نزديک بيا و  

  صـحرايي اسـت کـه خداونـد        ۀ پـسر مـن ماننـد رايح ـ       ۀهمانـا رايح ـ  «: فت و گ  را برکت داد  

از شبنم آسـمان و از فربهـي زمـين و از فراوانـي غلـه و       تو را    خدا. برکت داده باشد  را    آن

تعظـيم کننـد و بـر بـرادران          تـو را     هـا   ايفهط بندگي نمايند و   تو را    قومها. شيره عطا فرمايد  

لعنـت کنـد    تـو را     عون باد هرکـه   مل. تعظيم نمايند  تو را    خود سرور شوي و پسران مادرت     

واقــع شــد چــون اســحاق از برکــت دادن      و».مبــارک بخوانــد مبــارک بــاد    تــو را و هرکــه

مجـرد بيـرون رفـتن يعقـوب از حـضور پـدر خـود اسـحاق، بـرادرش                    بـه  ،يعقوب فارغ شد  

: پـدر خـود گفـت    عيسو از شکار بازآمد و او نيز خورش ساخت و نزد پدر خـود آورده بـه       

 پـدرش اسـحاق     ».و از شـکار پـسرخود بخـور تـا جانـت مـرا برکـت دهـد                 پدر مـن برخيـز      «

ئــي   آنگــاه لـرزه ». تــو عيـسو هـستم  زادۀ نخـست مــن «:  گفـت »تــو کيـستي؟ «: وي گفـت  بـه 

پـس آن چـه کـسي بـود کـه نخجيـري صـيد کـرده         «: شديد بر اسحاق مـستولي شـده گفـت        
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ــرايم آورد و ــيش از بـ ــو خـــوردم و او را برکـــت دادم    پـ ــدن تـ ــع او  ؟آمـ ــي الواقـ مبـــارک  و فـ

نهايـت تلـخ بـرآورده     ئـي عظـيم و بـي     عيسو چون سخنان پدر را شـنيد نعـره     ».خواهد بود 

حيلــه آمــد و  بــرادرت بــه«:  گفــت».مــن نيــز برکــت بــده  اي پــدرم بــه«: پــدر خــود گفــت بــه

  ١».گرفت تو را برکت

اش  يعقــوب و قبيلــه  آمــده ســرزمين هجرتگــاه قبيلــه را بــه  يعقــوب خــوابِ  خــدا بــهپــس از آن

  :گفتچنين  وا به بخشيده

ــراهيم    مـــن  ــحاق و ابـ ــدرانت اسـ ــداي پـ ــوه خـ ــستم يهـ ــرآن    . هـ ــه بـ ــون ايـــن زمينـــي را کـ اکنـ

اطـراف زمـين در شـرق و     تبـار تـو چـون ذرات غبـار در    . بخـشم  تو و تبارت مي ي به ا خفته

ــار تـــو برکـــت       غـــرب و شـــمال و جنـــوب انتـــشار خواهنـــد يافـــت و قبايـــل روي زمـــين از تبـ

 مـن تــا  …حفـظ خـواهم کــرد   تــو را ود و هرجــا باشـي مــن بـا تــو خـواهم ب ـ  . خواهنـد گرفـت  

و ياور تو جا در کنار تو  همهو  رها نخواهم کرد تو را  وفا نکنمام  تو داده   ئي که به    هوعد  به

  ٢.خواهم بود

 آمـد و تـا بامـداد       نزد يعقوب   به  جوان ناشناسي  همچون در بيداري    شبِ ديگر خدا    باز يک 

  :داداو  او شناسانده لقب اسرائيل به رگردد، خود را بهآسمان ب  به که، و چون خواستبودبا او 

چــون ديــد کــه بــر او غلبــه . گرفــت دم بــا او کــشتي مــي مــردي تاســپيده يعقــوب تنهــا مانــد و

مـرا رهـا کـن زيـرا     «: گفـت .  رانش را با مـشت فـشرد و ديـد کـه فـشرده شـد       بيخيابد،    نمي

 از او ».رهــا نکــنم   تــو راتــا مــرا برکــت نــدهي   «:  گفــت».ســپيده در حــال دميــدن اســت   

پس نام تـو نـه يعقـوب بلکـه      از اين«:  گفت ».يعقوب«: پرسيد که نامت چيست؟ گفت    

 او نـام  و يعقوب ».اسرائيل خواهد بود زيرا با خدا و انسان کشتي گرفتي و پيروز شدي       

  ٣. و او را برکت داده رفت»پرسي؟  مرا مينامچرا «: گفت. را جويا شد

 را اش يلـــهبقدرپـــي بـــروز يـــک خشکـــسالي يعقـــوب . رائيل شـــدپـــس اســـ نــام قبيلـــۀ او از ايـــن 

  :چنين گفت او خوابش آمد و به مصر بود، شبي يهوه به  هجرت به در راهِوقتي. کوچاندمصر  به

زيــرا مــن در آنجــا از تــو   . مــصر متــرس  آمــدن بــه  از فــرود. مــن يهــوه خــداي پــدرت هــستم  

مــن  .  مــصر خــواهم بــود  مــن همــراه تــو و بــا تــو در    . جمــاعتي بــزرگ پديــد خــواهم آورد   

  ٤.از مصر باز خواهم آورد تو را وقت خودش به

                                                 
  . ۳۵ -۱۸ /۲۷ :همان -١

  .۱۵ -۱۱/ ۲۸ :همان -٢

  .۳۲ -۲۴/ ۳۲:  همان-٣

  .۴ -۱/ ۲۶ :همان -٤



۶۴۴  نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                 تأثير فرهنگ ايراني در اديان خاورميانه

 از مـصر  جنـايتي   پـس از ارتکـابِ  ١موسـاي اسـرائيلي  . قبيلۀ اسرائيل بردگان فرعـون شـدند    

زنـي    را بـه  قبيلـه او دختـر کـاهن  . پناهنده شـد  يک قبيلۀ عربِ بيابان جنوبي فلسطين بهگريخت و  

هـاي آتـشي کـه از فـراز      خداي اسرائيل شبي از ميـان شـعله   .در آن قبيله زيست سال  چندگرفت و   

   ٢.بکوچاندکنعان  ها را از مصر به  که اسرائيلياو مأموريت داد  بهخاست کوه برمي

:  گفــــت»!لبيــــک«:  گفــــت»!اي موســــا«: او نــــدا درداده گفــــت خــــدا از ميــــان بوتــــه بــــه

اي  برآن ايستادهنعلينت را از پاهايت بيرون کن، زيرا جائي که ! اينجا نزديک مشو به«

 من مصيبتهاي ….من هستم خداي پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب     . مقدس است 

شــان را شــنيدم کــه از دســت  قــوم خــودم را کــه در مــصر هــستند ديــدم و فريادهــاي اســتغاثه

.  غـم و دردهـاي ايـشان را مـشاهده کـردم     ۀمن هم. اند  فرياد آمده   ستمهاي اربابانشان به  

ســرزميني ببــرم کــه   ا ايــشان را نجــات دهــم، و از مــصر بــرآورده بــه   ام تــ اينــک فــرود آمــده 

  ».جاري استپربرکت و پهناور است و شير و عسل در آن 

قبيلـۀ عـرب کـه      آن  به برد، بيايان جنوب فلسطين    به را از مصر فراري داده       يانموسا اسرائيل 

موال و چارپايانـشان     را کشت و ا    سالها در ميانشان پناهنده زيسته بود حمله کرده همۀ مردانشان         

   ٣.اسرائيل تقسيم و زمينهايشان را تصاحب کرد  بني در ميانرا تاراج کرد و دخترانشان را

يـد، و  طلب مـي ، موسا را خاست فراز کوه برمي از و دود از آتش  ستوني شکل  به خدا معمولاً 

 يکـي از ايـن    طـي ٤.داد  مـي او  تنظيم زندگي اجتماعي قوم اسـرائيل بـه      ۀدستورهاي لازم را دربار   

 در آن گردد و او  اوۀئي برپا کند تا جايگاه ويژ  موسا دستور داد که برايش خيمه       ملاقاتها يهوه به  

پــس در ايــن خيمــه کــه     از آن. قــوم خــودش اقامــت گزينــد و هميــشه بــا آنهــا باشــد        در کنــار خيمــه

 و احکـام  کـرد  نام گرفت، موسا با يهوه ملاقـات مـي   ) يعني محل تشکيل جلسه   ( » اجتماع ۀخيم«

 را کنعانيـان ، ببـرد  کنعـان  بـه  را قـومش موسـا دسـتور داد کـه     بـه  خـدا همچنـين    ٥.گرفت  ميرا از او    

ابـراهيم و اسـحاق و    جاي آنان اسکان دهد؛ زيرا او به       را به  خودشعام کند، و قوم       اخراج يا قتل  

 کـه  گفـت سـا  مو  بـه خدا ٦.تبار ايشان اختصاص دهد   سرزمين را به   آنيعقوب وعده داده بوده که      

                                                 
 و  اصـلاً مـصري  )مـسِس +؟ (کاري با اين ندارم کـه موسـا   در اينجا مشغول بازخواني تورات هستيم، و       -1

 .اسرائيل نبوده است  بوده و از بنيز خاندان فرعونانا

 .۳باب : تورات، سفر خروج-2

  . سراسر۳۱سفر اعداد، باب :  تورات-3

  .سراسر۱۹ سفر خروج، باب : تورات-٤

  .۱/ ۱لاويان   و سفر۸/ ۲۵ سفر تکوين، : تورات-٥

  .۳ -۱/ ۳۳  سفر خروج: تورات-٦



۶۴۵  نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                 تأثير فرهنگ ايراني در اديان خاورميانه

 کنــد، زنــان و دختــران را   کــشتاراز آباديهــاي کنعــان دســت يابــد مــردان و پــسران را      کــدام  بــر هر

   ١.آتش بکشد  را بهها خانه اموال را تصاحب کند، و وان اهلي ربردگي بگيرد، جانو به

 را بکلـي  شـان  همـه گردند و ايشان را مغلوب سـازي،        ياري يهوه تسليم تو     چون ايشان به  

هايــشان را منهــدم  مــذبح ….آنهــا تــرحم نمــا  نــه بــا آنهــا پيمــاني ببنــد و نــه بــه هــلاک کــن؛

ســـازيد، تمثالهايـــشان را بـــشکنيد، معابدشـــان را ويـــران کنيـــد، و بتهايـــشان را در آتـــش   

ايد تا قوم خاص  شما تنها قومي هستيد که از ميان اقوام جهان برگزيده شده   .بسوزانيد

  ٢.يهوه باشيد

گذشت بود که اقوام و  ترحم و بي  خدايان سامي يک خداي بيۀخداي اسرائيل، مثل هم

براي . خواند  مي» نجس« اقوام جهان را     ۀ، و هم  کرد  خدايان بيگانه را در قلمروش تحمل نمي      

او و  سرزميني که بـه  درکه  و حق نداشتند بودندمردم روي زمين دشمن     همۀ    اسرائيل ۀقبيل جزاو  

آميـز داشـته    اقـوام بيگانـه نظـر محبـت         بـه کـه   وم او نيز اجـازه نداشـتند        ق. بزيندقومش تعلق داشت    

 ۀ اسـرائيل فريفت ـ   مـردان ي از   برخ ـ،  در فلـسطين  هـاي يهوديـان     روي  پيشدر خلال جنگها و     . باشند

شـروط کاهنـان معبـد گـردن      طمع وصال آنـان بـه    زيبارويان معبد بعل در سرزمين شکيم شدند و به        

موسـا دسـتور داد کـه     خشم آمـد و بـه   بهيهوه  . سجده کردند ) عانيانکنخداي  ( بعل   در برابر نهاده  

يعنـــي (عنـــوان قربـــاني تقـــديم او کنـــد   آن گنهکـــاران را بگيـــرد و بـــردار بکـــشد و جـــسدشان را بـــه  

  ٣.تا خشم او فرو نشيند)  معبد اسرائيل بسوزاندآذرگاهِاجسادشان را در 

او . موســا داد احکــام ابــدي بــود    ه معاملــه بــا اقــوام بيگانــه ب ــ    دربــارۀدســتورهائي کــه يهــوه  

موسا دستور داد که چون سراسر سرزمين موعود را از وجـود اقـوام بـومي پاکـسازي کـرد و قـوم         به

شـده   خودش را در آن اسکان داد، اگر خداي يکي از شهرهاي همسايه در پشت مرزهاي تعيين            

  .کندمجازات رحمانه   آن شهر را بي مردم،خودش برآيد جلب کردن قوم او بهدر صدد 

ــد ســاکنان آن شــهر را بــه   جــانوران آن شــهر را هــلاک کــن، امــوال   ۀش، کليــم شمــشير بکُ

چارپايان و   اموال وۀها ريز، آنگاه شهر را با کلي وچه در کها بيرون آور و خانه شهر را از

  ٤. روزگار محو شودۀآتش بکش تا از صحن ها براي خشنودي خدايت يهوه به خانه

کــرد کــه کــشور يهــوه بايــد در    و مقــرر،موســا نــشان داد موعــود را يهــوه بــه مرزهــاي ســرزمين 

                                                 
  .۱۰-۷/ ۳۱سفر اعداد، :  تورات-١

  .۶ -۲/ ۷سفر تثنيه، :  تورات-٢

  .۵ -۱/ ۲۵سفر اعداد، :  تورات-٣

  .۱۶ -۱۲/ ۱۳سفرتثنيه، :  تورات-٤



۶۴۶  نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                 تأثير فرهنگ ايراني در اديان خاورميانه

اسـرائيل اجـازه داشـتند در آن سـرزمين زنـدگي       جـز درون آن مرزهاي تعيين شده باشد؛ نه قومي  

ده موسـا وع ـ    يهـوه بـه   . شده فراتر روند   کنند، و نه قوم اسرائيل اجازه داشتند که از مرزهاي تعيين          

 در آن کـشور   اسـرائيل اسـت  ۀ کـه خـداي ويـژ    و او، باشداو قوم آنِبراي ابد ازداد که آن سرزمين    

  .برند در کنارشان زندگي کند که اين قوم از او فرمان مي  و تا زماني،در ميان آنها بماند

گذشــت،  ريــز، بــي  آور، خــشن، خــون  خــدائي خــشم  آشــور۔  خــدايمثــل۔ خــداي اســرائيل 

کـرد بـوي       مـي  خـشنود تنها چيـزي کـه او را        .  سوزنده بود   و گر ويرانقهار،   و تشنۀ انتقام،     توز کينه

بـــه . يـــدطلب مـــي ســـوخته ۀخـــون و لاشـــنيـــز او از قـــوم خـــودش . خـــون و بـــوي گوشـــت ســـوخته بـــود 

 آذرگــاه بــسازند و متوليــان برآذرگــاه گــاه قربــان و در گــاه قربــان بــرايش تــا دســتور داد اســرائيل بنـي 

 آن هميــشه و عــود و بخــور بــسوزانند تــا آتــشِ   روزي چنــد نوبــت هيــزم  آذرگــاهبگمارنــد؛ متوليــان 

ــرائيل بنـــيبرافروختـــه باشـــد؛   ــاهايـــن  در کنـــار اسـ ــاني   آذرگـ ــا دارنـــد و قربـ  مراســـم پرســـتش او برپـ

 بريزنـــد تـــا دود و بـــوي آن   آذرگـــاه قربـــاني را در ۀحيـــواني بکـــشند، و بخـــشهائي از بـــدن و لاشـ ــ   

   ١.آسمان بلند شود و او را خشنود سازد به

 نــژادي اقــوام ســامي اســت؛ دينهــاي خــصلتبيگانگــان اســت  متعلــق بــهعــدم تحمــل هرچــه 

هرکـدام از اقـوام   . انـد  تـرين خـدايان   گذشـت  تـرين دينهـاي تـاريخ و خـدايان آنهـا بـي       سامي خشن 

پـيش از   آن ۀانـد کـه نمون ـ   کـرده   و اقـوام بيگانـه همـان رفتـار را مـي     قبايـل سامي در تـاريخ بـا اديـان      

ــشتايـــن  ــور و  ۀدر سنگنبـ ــاه آشـ ــون اک شـ ــتهدر نـ ــداي  نوشـ ــاي خـ ــرائيل هـ ــديم اسـ ــدام از . خوانـ هرکـ

دايــشان هــر نــامي کــه  خانــد و  انــد و هردينــي کــه داشــته  گروههــاي قــومي ســامي در هرجــا کــه بــوده 

ديــن خودشــان درحــدي بــوده کــه بــراي ديگــران جــز نــابودي     خــدا و داشــته، تعصبــشان نــسبت بــه 

 ۀاقــوام ســامي در طــول تــاريخ دربــار همــۀ خــداياناحکــام . انــد هــيچ چيــز ديگــري راضــي نبــوده بــه

 مـن  بـر  فرمـان يـا همگـان بايـد    «پيروان اديان غير از دين خودشان يکسان بوده است، و آن اينکـه             

 جز پرسـتندگان او و بردگـان  . »شوند روزگار محو  ۀصحن باشند و براي قوم من بردگي کنند يا از        

  .شان هيچ کس ديگري حق حيات در اين جهان نداشته است مواليو 

 بنــابر  فلــسطين بودنــد،انبوميــ کشورگــشايي و جنــگ بــا  در حــالکــه قــوم اســرائيل تــا زمــاني

، هــاي آتــش در پيــشاپيش ســپاه اســرائيل در حرکــت بــود       ، يهــوه همچــون شــعله  تــوراتروايــات 

ــپاهيان را فرمانـــدهي مـــي  ــرد سـ ــه کـ ــا را بـ ــهرها و آباديهـ ــشتار  کـــشيد آتـــش مـــي   و شـ ــسانها را کـ  و انـ

 اين تابوت. ندناميد مي )تابوه (ها تخت رواني ساخته بودند که آن را تابوت اسرائيلي. کرد مي

رفتنـد تـابوت را پيـشاپيش خودشـان      جنـگ مـي   وقتـي بـه  .  يهوه بود ۀ جايگاه ويژ  آنها ۀعقيدبنابر  

                                                 
  .۲۸سفر اعداد، باب :  تورات-١
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  . ندنهاد مي اجتماع ۀگرفتند آن را در خيم دادند، و وقتي در جائي منزل مي حرکت مي

ئـي از عقايـد و        ير اسرائيليان نيستم، ولي آنچه گفته شد نمونـه        من در صدد بازخواني اساط    

براي شناختن تحولي که . باورهاي کهن اقوام سامي است که در قلمرو شاهنشاهي قرار گرفتند   

قـوم  . فرهنگ ايراني در عقايد ديني اقوام ايجاد کرد آشنايي با اديان سابق آنها ضـرورت دارد  

ي ايــران در شاهنــشاه بــود کــه در زمــان تــشکيل    گ ســاميهــاي قــوم بــزر   شــاخهاســرائيل يکــي از  

 ۀمنطقــه داراي شخــصيت و هويــت خــاص خــويش بــود، و دولــت قــوميش تــازه در چهــارپنج ده ــ     

  رفتـه   بازيـابي ميـراث ازدسـت   در تـلاش  ياناسـرائيل   و،دست کلدانيها برافتـاده بـود   پيش از آن به  

ســرزمين   بــهتــا مــساعدت کــرد يهــودايانِ قبايــل  اســرائيلبــهکــه کــوروش بــزرگ  بــا وجــودي. بودنــد

مانــدن در ايــران را تــرجيح   علــل اقتــصادي   بــهبرگردنــد، امــا بخــش اعظــم آنهــا    يهــودا خودشــان 

  .احياء کردند يهودا را سلطنتسرزمين خودشان برگشتند که در آينده  دادند و يک اقليتي به

يل  اســــرائدولــــتي ايــــران تــــشکيل شــــد، مــــدتها از اضــــمحلال     شاهنــــشاه کــــه کــــه زمــــاني

دسـت شـاهان آشـور و بابـل از هـم       قرن جنگهاي داخلي به دو پس از     کشور اسرائيل  .گذشت  مي

زيـستند؛     مـي  ردوان ميـان  در   )يهوديان( يهودا    اسرائيليانِگروههاي عظيمي از    . پاشيده شده بود  

بخــشي از اينهــا رجــال ديــن و اعــضاي خانــدانهاي حکــومتي و شخــصيتهاي کــشوري و لــشکري    

ي ايران آزادي را شاهنشاهبرکت  اسارت برده شده بودند و به يک نسل پيشتر به بودند که يهود

 و ايـران  رودان ميـان آزادي رسـيدند در   فرمـان کـوروش بـه    آنکه بـه  پس از يهوداسيران  . بازيافتند

.  برگـشتند  )و روسـتاهاي اطـرافش     اورشـليم ( به يهـودا   اندکي از آنها     شمارفقط  . ماندگار شدند 

ــماري از ايـــن ما  ــشه   شـ ــا پيـ ــد يـ ــه هنرمنـ ــدگان کـ ــده شـ ــه  نـ ــد بـ ــومتگران ايرانـــي    ور بودنـ خـــدمت حکـ

بـسياري از آنهـا   . زيستنددرآمدند و برخي ديگر فرصتهاي مناسب شغلي يافته در ميان ايرانيان    

 ١روايـت تـورات،    بـه )ءيکـي از انبيـا   (حميـا نَ؛ چنانکـه  بودندشهرياران ايران  خانگي   نوکراننيز  

کتــاب  کتــاب عــزرا بــاب شــشم و( تــورات در. شــوش بــود  در)ر ســومشــايد اردشــي (ســاقي اردشــير

در ميــان اينهــا  . ميــان آمــده اســت   چنينــي ســخن بــه    شخــصيتهاي ايــن ۀ دربــار)دانيــال بــاب شــشم  

 جـزو انبيـا و قديـسين يهـود شـدند و تـاريخ و          از خاندان رهبـران سـنتي اسـرائيل بودنـد          افرادي که 

نام تـورات در    کتابي که بهبخش اعظم. تأليف کردندشان را در ايران  بخشهائي از تعاليم ديني 

  .در ايران تأليف شدم  هاي پنجم و چهارم پ سدهدست است، توسط همين افراد در طي 

ــاري  ــرائيليان در روزگـ ــتند و    اسـ ــدرتي داشـ ــه قـ ــالکـ ــه در حـ ــاوز بـ ــرزمينها  تجـ ــانِ سـ ي کنعانيـ

؛ ولـي وقتـي قـدرت     نـد گفت  يحکم خدا سخن م      به سوزي  و آتش  شتار و تاراج  از ک ،  ند بود همسايه
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، طبيعــي بــود کــه ســخن از  نــد اقــوام بيگانــه قــرار گرفت ۀاســارت رفتــه زيــر ســلط  را ازدســت داده بــه

 بـر آنهـا  د، و تحـت تـأثير سـتمهائي کـه     ن ـمفاسد زورگويي و ستم بران و، محاسن عدالت و برابري  

 در ت مـدد بـراي  جـاي درخواس ـ   بـه ان تلطيف شـود و در دعاهايـش     شان  گري  ستيزه ۀ روحي رفته بود 

دسـت   عـام جماعـات انـساني، التمـاس بـراي حـصول آزادي و رهـايي از        قتـل  کوفتن شهرها و  مه

بـاقي مانـده بودنـد، همـواره      کـشور يهـودا      که در  اسرائيلياندسته از     آن. زورمندان گنجانده شود  

 از ايــن هــاي برجامانــده در برابــر ويرانــهکــه  بودنــد و هرگــاه خــويش ۀرفتــ  ازدســت شــکوهِگــرِ نظــاره

گرفـت و اشـک از ديدگانـشان جـاري      گرفتند دلشان را آتش اندوه فرامـي    قرار مي  شده  گمشکوه  

وطـن و تـشکيل     همـواره درآرزوي بازگـشت بـه        آواره نيز اندوه آوارگي داشتند و      يهودانِ. شد  مي

 خودشـان را همـراه   ۀزيـستند رهبـر بـالقو    همـين علـت در هرجـا کـه مـي         ، و بـه   بودنـد قدرت سياسـي    

 و در انتظــار ؛نــدناميد مــي يهــوه پيــامبر و او را  خــاص خــدا را داشــت  ۀ کــه صــفت نماينــد  شــتنددا

توسط  سلطنت ۀگرفتن دوبار دست سرزمين پدري و به فرارسيدن زمان مناسب براي بازگشت به  

د که مـا بـا نـام انبيـاي     ان  اين رهبران بالقوه همان افرادي    . نشسته بودند اين رهبرِ بالقوه و مقدس      

  .ميشناس مي يهود

کردنــد کــه قــوم اســرائيل   مردمــشان تلقــين مــي   بــهيهــود، انبيــاي اســارت و آوارگــيدر زمــان 

ايــن   و بــهگرفتــهآمــده و مــورد خــشم يهــوه قــرار  انــد کــه يهــوه را خــوش نمــي مرتکــب کارهــائي شــده

گريـــه و التمـــاس    آنهـــا بـــراي جلـــب محبـــت يهـــوه در نيايشهايـــشان بـــه      . انـــد  بلاهـــا گرفتـــار آمـــده  

در ايــن دوره مراســم  . نــدنمود مــيناهــان گذشــته پــشيماني    از گکردنــد و  مــيدنــد و زاريافتا مــي

آنـان کـه در   .  داد و نُدبـه داري و اسـتغاثه    زنـده  زاري و شـب      را بـه   يش آنـان جـا    ۀريزان ـ  خشن و خون  

نيـايش بپردازنـد و نـه تـابوتي       بـه آن مانده بودند نه معبد و مذبحي داشتند کـه در           کشور سابقشان 

آنهـا  . آنجـا بـرود و از خـدايش رهنمـود بگيـرد        شـان بـه   رهبر وکه خدايشان در آن بيارامـد       داشتند  

سـوزي و همـراه     دوران شکوهشان نيايـشهاي همـراه بـا قربـاني و گوشـت        مثلتوانستند    ديگر نمي 

دانــستند کــه خدايــشان پــس از     اينهــا اصــلاً نمــي ١.بــا فريادهــاي مــستانه و پــايکوبي برگــزار کننــد   

. بـرد  سـر مـي     کجا رفته و در ميان کدام قوم بيگانه بـه           اش و نابودشدن تابوتش به      هشدن خان  ويران

شــد،  هــاي معبــد ســليمان کــه روزگــاري اقامتگــاه يهــوه پنداشــته مــي  روزه در کنــار خرابــه آنــان همــه

سوي آنان برگردد و آنان را يـاري   کردند که به پرداختند و از يهوه التماس مي    دبه مي زاري و نُ    به

 هواخـواه سـرزمين    کـه  يهوه ثابت کنند     براي اينکه به   ،يهوديان آواره نيز هرجا که بودند     . درسانَ
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  کـه جايگـاه ابـدي اواســت   اورشـليم  اش در خانـه  هرحـال يهــوه بـه   گمـان اينکـه بـه     بـه خـاص اوينـد،  

کردنــد و تــضرع   راز و نيــاز مــيخــداشــده بــا  ســوي همــان معبــد ويــران  رو بــهسرکــشي خواهــد کــرد،

از نــو آبــاد و  را   آنآن ســرزمين برگــردد و  بــراي هميــشه بــه ند کــه خواســت مــي از يهــوه نــد ونمود مــي

 منحـصر   ۀوجود يک خان    يعني عقيده به  » گاه قبله«اينکه در اديان سامي موضوع      . نيرومند سازد 

 دينــي جــا افتــاد و تــا امــروز بــاقي ۀعنــوان بخــش اصــلي عقيــد  بــهوي زمــين، در رفــرد بــراي خــدا بــه

يـک   در خـدا  مخصوص اقامـت  ۀکردند خان  ديرينه بود که گمان مي ۀهمين عقيد ماند، ناشي از    

 در يهــودانســبب هــم  همــين بــه. آن خانــه تنهــا اقامتگــاه او در جهــان اســت  اســت، و جــاي خــاص

ــد    ــه بودنــ ــا کــ ــاي دنيــ ــشان رو بــــه  هرجــ ــ در عبادتهايــ ــود   ۀخانــ ــليم بــ ــه در اورشــ ــشان کــ  نمــــاز  خدايــ

سـوي آنهـا    کردنـد کـه تـوجهش را بـه     درگاهش دعا مي   به گفتند و   دند و با يهوه سخن مي     گزار  مي

   .آنها کمک کند برگرداند و به

 اقــوام ســامي همــۀ  در ميــان اقــوام ســامي جــاي خاصــي داشــته، وباورهــاي دينــيگــاه در  قبلــه

شـــان خانـــۀ مـــردوخ در بابـــل بـــود،   کلـــدانيها قبلـــه.ســـتاگـــاهي وجـــود داشـــته  چنـــين خانـــه و قبلـــه

شـان خانـۀ بعـل در شـکيم بـود،       قبلـه  ، کنعانيهـا  عاشـور در شـهر آشـور بـود    شان خانـۀ   آشوريها قبله 

شـان   شـان خانـۀ ايـل در شـهر سـبا بـود، عربهـاي حجـاز و غـرب عربـستان قبلـه                         عربهاي يمنـي قبلـه    

دمر    خانۀ االله در مکه بود، عربهاي شمال عربستان قبله        شـرق سـوريۀ   (شان خانۀ اللات در شـهر تَـ

شــان خانــۀ رحمــان در شــهر ابــاض در ســرزمين يمامــه   ربــستان قبلــهبــود، عربهــاي شــرق ع) کنــوني

 ســـرزميني کـــه بودنـــد،   در هـــررفتنـــد، جاهـــاي دوردســـت مـــي بـــهوقتـــي  پيـــروان ايـــن خـــداها. بـــود

ــه ــه  بـ ــان رو بـ ــام نمازشـ ــان  هنگـ ــه مـــي همـ ــشان را  خانـ ــد و خدايـ ــه ســـکونت داشـــت  کردنـ  در آن خانـ

هـا اکنـون فقـط      از ميـان همـۀ ايـن خانـه    .نـد هادن مـي   در ميـان هايشان را با او     ند و خواسته  ستود  مي

ــا مانـــده  ــاه مـــشترک يهـــودان و   انـــد، يکـــي بيـــت المقـــدس در اورشـــليم کـــه قبلـــه    دوتايـــشان برجـ گـ

اديــــان و خــــدايان و . گــــاه مــــسلمين اســــت مــــسيحيان اســــت، و ديگــــر بيــــت االله در مکــــه کــــه قبلــــه  

  .اند تاريخ پيوسته گاههاي ديگرِ ساميها به قبله

شــود و عبــادتگزار را   مــي مراســم عبــادي ســبب تلطيــف روح و تمرکــز فکــر    زاري و ندبــه در

انـسان در  . باشـد دوسـت   و آرامـش و بخشاينده   گذشتکار   کند که   خداي مهرورزي مي   نيازمند به 

 خطاها را مـورد بخـشايش قـرار دهـد و خـشم      ۀلحظات اندوه قلبيش نيازمند خدائي است که هم 

آنچنــان خــدائي نيــاز   او بــه.  کمــک کنــداو بــهآشــتي درآيــد و بــازگيرد و بــا او از در  از وي خــود را

دارد که حتي در دل دشمنانش جا گيرد و دشمن را برسر رحم و شفقت آورد تا دسـت از آزار او   

سـازند کـه سراسـرش       وضعيتي است کـه رهبـران دينـي قـوم مظلـوم دعاهـائي مـي                 در چنين  .بکشد
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ــرادري انـــسانه  احـــسان اســـت و در آن از  مهـــرورزي و ــدالت  ا وبـ ــبحِ و ،محاســـن عـ ــويي و قُـ  زورگـ

و کنــد  مــي دينــي کمــک باورهــايتلطيــف   بــه خــودۀنوبــ ايــن امــر بــه. آيــد ميــان مــي تجــاوز ســخن بــه

 و عطوفــت ورزيمهــر  را بــهيشســوز بــود، جــا   متجــاوز و جهــانروزگــاريکــه ئي وري خــداآ خــشم

  .دهد مي

دوهِ اســـيران اســـرائيلي ، آن ذلـــت و انـــاقـــوامي ايـــران و اعـــلام آزادي شاهنـــشاهبـــا تـــشکيل 

 هميــشه درکردنــد کــه جهــان    بودنــد و آرزو مــيزيــرِ ســلطهخاتمــه يافــت؛ امــا آنهــا هنــوز يــک قــوم   

آن آزاد و رهـا   در سـايۀ  نيـز   آنـان جـا برقـرار باشـد تـا         در همـه  و صـلح پايـدار       باشـد امنيت و آرامـش     

يليان بـا قـوم ايرانـي در    در ايـن مرحلـه بـود کـه اسـرائ     . اسـارت و در بـدري نيفتنـد       ديگر بـه    و باشند

آنــان متوجــه . ارتبــاط قــرار گرفتنــد و بــا خــداي ايرانيــان کــه قــوم مــسلط جهــان بودنــد آشــنا شــدند   

 دوسـتِ   عـدالت رِ مهرپـرو شـمولِ  زمنـد و مـسلط، يـک خـداي جهـان        پيرو شدند که خداي اين قومِ    

ستيز  عدالتي در نواز است که نه تنها دشمن خشم و تجاوز و ستم است بلکه با هرگونه بي     انسان

 و آرزو کردنــد کــه آشــنا شــدندشــمول  خــداي جهــان  بــا تــصورآنهــادر ايــن مرحلــه بــود کــه  . اســت

توانــستند چــون   مــينيــز بــود کــه ايرانيــان دارنــد، و آنــان     خــداي آنهــا چنــين خــداي مقتــدري مــي    

قـــصد ارضـــاي آرزوهـــاي  انبيـــاي اســـرائيل بـــهدر ايـــن مرحلـــه . ايرانيـــان يـــک قـــوم مـــسلط بـــشوند 

آنــان تأکيــد  . ن مــدعي شــدند کــه خــداي ايرانيــان در ماهيــت خــويش همــان يهــوه اســت       خودشــا

پيـروزي رسـانده اسـت کـسي      کردند که خدائي کـه کـوروش را مـورد حمايـت قـرار داده و او را بـه             

او الهـام     عنـوان رهبـر اقـوام جهـان برگزيـده و بـه              اين يهوه بوده که کوروش را بـه       .  يهوه نيست  جز

يعنـي موضـوع ظهـور    . دري برهانـد   را که قوم يهوه هستند از اسارت و دربهکرده که قوم اسرائيل  

 خــداي  انگــارئــي تفــسير شــد کــه   گونــه م بــه کــوروش بــزرگ نــزد انبيــاي اســرائيلي ســدۀ پــنجم پ    

همـين خـاطر هـم کـوروش را      يهودان تصميم گرفته بوده که قوم خودش را از اسارت برهانـد و بـه           

چنــين تــصوري از کــوروش بزرگ۔چنانکــه در  ١.ســپرده اســتاو  برگزيــده و ســلطنت جهــان را بــه

 ۀدرنتيجــ. يــي وجــود داشــت جــاي خــود ديــديم۔ نــزد عمــوم پيــروان خــدايان گونــاگونِ خاورميانــه 

 دينـــي ۀبـــار موضـــوع آشـــتي خـــدايان و عقائـــد وارد عقيـــد  بـــود کـــه بـــراي نخـــستينطـــرز تفکـــرايـــن 

پرســـتند، و از   کـــه ايـــشان مـــي کـــه خـــداي ايرانيـــان همـــان خـــدائي اســـت پذيرفتنـــديهـــودان شـــد و 

عنـوان   همينجا دين ايرانيـان نيـز نـزد يهـودان نـه يـک ديـن مطـرود و درخـور نـابودي بـود بلکـه بـه                       

ــول واقـــع گرديـــد     ــورد قبـ ــر مقدمـ ــيـــک واقعيـــت مـــسلط مـ ــانِ     ۀ، و ايـــن امـ ــا اديـ ــود بـ ــوم يهـ آشـــتي قـ

  .شدغيرخودي 

                                                 
  .۴۵و کتاب اشعيا، باب . کتاب عزرا، باب اول:  تورات-١
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متــون ؤلفــان م. ود فکــر دينــي يهــود ب ــ  ۀدوران هخامنــشي در حقيقــت دوران تــدوين دوبــار   

ديني يهود که انبياي اسرائيل بودند، در ايـن دوران نـه تنهـا بـسياري از تعـاليم دينـي ايرانيـان را                  

 زرتشت ي گاتَەهائي از عبارات  هاي مقدس خويش پاره وام گرفتند، بلکه در برخي از نوشته به

تـورات اسـت، ايـن       که بخش مکمـل      »طومار بحرالميت « در سند معروف به   . ا نقل کردند  را عينً 

ايـن نحـو     بـه گـاتَە أليف عبـارات  در جملاتـي از ايـن ت ـ     . خوبي قابـل مـشاهده اسـت        نقل مستقيم به  

  : استترجمه شده

 يکـي   معنـوي، ۀهمـراه او دو خصيـص   ، و بـه   آفريدبر جهانخدا انسان را براي حاکميت      

ي راسـتي در  هـا  ريـشه . راستي و ديگري گناه را آفريد که تا پايان هستي همراه او باشـند         

 ســبب گمراهــي انــسان    و آنچــههــاي گنــاه در مقــام ظلمــت؛    مقــام نــور قــرار دارد و ريــشه   

د کـه انـسان را از   کوش ـ مـي همـواره     و   گناه است کـه از ظلمـت برخاسـته         ۀ خصيص شود  مي

کننـد،   جوينـدگانِ نـور مـدد مـي      راستي بـه ۀولي يهوه و فرشت   . سوي ظلمت بلغزاند    نور به 

گنــاه اســت و اواســت کــه کردارهــاي       راســتي وۀ هــردو خصيــص زيــرا کــه خــدا آفريــدگار   

  و ازدارد ميدو و کردارهاي او را دوست  يهوه يکي از اين   . دو را مقرر داشته است      اين

  ١.کردارهايش بيزار است ديگري و

، راســتي و اهــورمزداجــاي  يهــوه بــه  ٢ اســت،بــا انــدکي دســتکاري  گاتَە ۀترجمــايــن قطعــه   

  .نوشته شده است) دروغ(جاي دروج  ، و گناه بهسپنتَە منيو و نَەوهومِجاي   راستي بهۀفرشت

 آوري خود را از دست داد، و صفات يهوه صفات قهاري و جباري و خشم  در اين دوران،    

 و دادگــردوســت و  خــود گرفــت؛ مهــرورز و انــسان    بــود بــه اهــورمزدا نــويني کــه مخــصوص   کــاملاً 

 در کتـاب . بيـزار بـود   و از بدي و سـتم  داشتر لطف   مردم روي زمين نظ    همۀ  بهبخشاينده شد که    

  : ياد شده استگونه ناي عهد هخامنشي و در ايران تدوين شده، از يهوه به اشعيا که در

من که يهـوه  … . و از غارت و ستم بيزارمدارم ميمن که يهوه هستم، عدالت را دوست    

ي يهــوه ا… .گــستر و نجــات دهنــده   خــداي عــدالت  …مــن خــدائي نيــست  جــز هــستم و 

تـو تنهـا خـداي جهـان هـستي و           ! يا ها جلـوس کـرده      ملائکه بر دوش    خداي اسرائيل که  

  ٣.يا ها را تو آفريده و آسمانزمين

 شــده تأکيــد رفتــه کــه   خوزســتان نوشــته  هخامنــشي و درخر أمتــ در زمــان زکريــا کــه  در کتــاب

                                                 
نيويــورک،  (Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls ميلاربــراوس، طومــار بحرالميــت   -1

۱۹۵۶ :(۳۷۴.  

  .گفتار زرتشت در بخش نخست مراجعه کنيد  به-2

  .۱۶/ ۳۷ و ۲۱/ ۲۶ ؛ ۸/ ۶۲کتاب اشعيا، :  تورات-٣
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 ايـن فکـري اسـت کـه         ١.»آسمانها را گسترانيد، بنياد زمين را نهاد، و روح در انسان دميد           «يهوه  

 ۀ وجــود نداشــت و در ايــران وارد انديــش  اســرائيلايــن شــکل در عقائــد دينــي قــوم      از آن بــهپــيش

روايــت تــورات، ســاقي    کــه بــه  يهــودينحميــا، يکــي ديگــراز انبيــاي     .دينــي يهوديــان شــده بــود   

  :دستاي ميسان  اين  يهوه را به،) اردشير سومشايد(اردشير هخامنشي در شهر شوش بوده است 

تنهـايي   توئي کـه بـه  .  برکات و تسبيحات فراتر استۀ که از هم باد اسم جليل تو مبارک   

تو آفريدگار زمين و موجـودات      .  افلاک و جنود افلاک هستي     ۀتو آفرينند . يهوه هستي 

زنـــدگان  تــوئي کـــه بــه  .  موجـــودات درياهــا را آفريـــدي ۀتــو درياهـــا و هم ــ . يا روي زمــين 

  ٢.گويند مي را حمد و تسبيح جنود آسمانها تو. حيات بخشيدي

 رخ داد عقيـده  آنهـا  بـا ايرانيـان در عقائـد دينـي      يهـودان ين تحولي که پس از تماس       تر  مهم

ايــن اصــل کــه بيــانگر هدفــدار بــودن زنــدگي   . معــاد بــود کــه پيــشتر در ايــن ديــن جــائي نداشــت    بــه

شـناخته بـود، و هـيچ     نا) نيـز و بـراي يونانيـان  ( اسـرائيليان کلـي بـراي     طـور   انساني است، پيشتر بـه    

 هـيچ سـخني از   اسـرائيليان  دينـي  ۀزمـان در عقيـد   تا آن. تصوري از زندگي پس از مرگ نداشتند  

دوران ماقبـــل   متـــون دينـــي مربـــوط بـــهۀبـــا مطالعـــ. رســـتاخيز اخـــروي و ثـــواب و عقـــاب نرفتـــه بـــود

انـسان  توان درک کرد که انبياي کهن اسرائيل معتقد بودند که زنـدگي      خوبي مي   هخامنشي، به 

 ســعادت  يهــودهــدف غــايي در تعــاليم انبيــاي کهــنِ . شــود مــيگيــرد و تمــام  بــا مــرگ او پايــان مــي 

 .معنــاي عــدم بــود  ماقبــل هخامنــشي بــهاســرائيليانِمــرگ در فکــر دينــي . جهــاني بــود مــادي و ايــن

 ٣. قابـل تـصور نبـود      زنـدگي ديگـري     و مـاوراي مـرگ     رسـيد   مـي نهايـت      با مرگ او به    وجود انسان 

ند کـه يهـوه   پنداشـت  مـي تـرين کيفـري     يهود با اين برداشت از انسان، مـرگ را سـخت    کهنِ انبياي

  از دورانپــيش  کــه متعلــق بــهمــتن بخــشهائي از تــورات بنــابر .بــراي نافرمانــان در نظــر گرفتــه بــود 

 خـودش اسـرائيل   ۀجهـاني قـوم برگزيـد      را بـراي سـعادت ايـن       يش، يهـوه نعمتهـا    هخامنشي است 

.  مـادي باشـد    ۀسـوي زنـدگي سـعادتمندان        را برگزيده بود تا راهنماي آنها به       آفريده بود، و موسا   

 خواسـته  اوموسا سـپرده بـود، و از قـوم          براي تنظيم زندگي اجتماعي آنها او احکام خويش را به         

ي از يهــوه عبــارت بــود از  بــر فرمــان. ســعادت دنيــوي از او فرمــان ببرنــد   بــراي رســيدن بــه کــه بــود 

 که عود و بخـور در  آذرگاهداشتن هميشگي  او و روشن نگاه قديم قرباني به   و ت   با زبان  ستايش او 

آسـمان برسـد و يهـوه را         دودش بـه   نـد تـا بـو و      ريخت  مـي وشـتهاي قربـاني بـرآن        و گ  اندندسوز  ميآن  
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از يهـوه و تقـديم قربـاني       سـتايش    مرهـون    هـا   يخوشـبختي اسـرائيل   و آرامـش و     امنيت  . خوش آيد 

 بـر زبـان   کردنـد، همـواره نـام او را          هميشه يهوه را تمجيـد و سـتايش مـي          اگر آنها . درگاه او بود    به

 کــه آذرگــاهاو در  گــاه قربــاني بــراي تقــديم بــه  ادند، هرگــاه و بــيفرســت مــياو درود  نــد و بــهراند مــي

اندند، و آتش را پيوسته با هيزمهاي خشک و مرغـوب  سوز مي شد  هميشه روشن نگاه داشته مي    

ند و شــب و روز از آن پاســداري  داشــت مــياي خوشــبو روشــن نگــاه   و عــود و بخــور و ديگــر چوبه ــ  

ــا  در کنـــار کـــرد و آنهـــا محبـــت بـــسيار مـــي  کردنـــد، يهـــوه بـــه  مـــي ــا  مانـــد مـــيآنهـ ــا بـ ، پيـــشاپيش آنهـ

آنهـــا حملـــه   دشـــمناني کـــه بـــه،داشـــت مـــييـــد، آنهـــا را پيروزمنـــد و پرقـــدرت  جنگ مـــيدشمنـــشان 

آنهـا عطـا     و نعمتهـاي فـراوان بـه   داشـت  مـي گـاه   آنهـا ن    در دسـت    را زمـين  تاراند، کردند را مي    مي

آوردنـــد و آنهـــا را   روي مـــيدشـــمنخـــدايان  امـــا اگـــر بـــه. نـــاز و رفـــاه زنـــدگي کننـــد کـــرد تـــا در مـــي

 خـــشم يهـــوه کردنـــد مـــيتـــوجهي   يهـــوه بـــيبـــهدادنـــد و  معابـــد آنهـــا مـــي ند و قربـــاني بـــهســـتود مـــي

 آبلـه   ازجملـه هـا     انواع بيمـاري    ، آنها را به   اندردگ  مي رويش را از آنها بر     يهوه شد،  ميبرانگيخته  

اد تــا کــشتزارها و باغهايــشان را بخــشکاند؛  فرســت مــيکــرد؛ قحطــي برسرشــان   و بواســير مبــتلا مــي 

کـرد   زنانشان را وادار مي  شوند؛دريده و خوردهکرد تا  فرزندانشان را در برابر درندگان رها مي  

 و در گرفـت  بـازمي  را از آنهـا  شريويابيگانه بخوابند؛  وفا شوند و با مردان        شوهرانشان بي   که به 

 تــا بــا شکــستهاي پيــاپي مواجــه شــوند و سرزمينــشان را دشــمن    کــرد مــيمقابــل دشــمنان رهايــشان  

ــه    ــمن بـ ــشان را دشـ ــد و اموالـ ــاراج  تـــصاحب کنـ ــه   بتـ ــشان بـ ــان و فرزندانـ ــرد و زنـ ــارت  بـ ــد و باسـ رونـ

کرد که آنها در سرزمين دشـمن مجبـور     و کاري ميشوند،کشته يا اسير دست دشمن  خودشان به 

هـا بفروشـند    مـصري  اد تا خودشـان را بـه  فرست ميمصر   شوند؛ آنها را به  خدايان بيگانه پرستش    به

هـــا بيگـــاري کننـــد و چنـــان کارهـــاي ســـنگيني توســـط خريدندگانـــشان برسرشـــان    و بـــراي مـــصري

 خـستگي بگوينـد کـاش    اد که بامداد از خستگي بگويند کاش شامگاه بـود و شـامگاه از     فرست  مي

و متوجـه يـک   رفتنـد    اگـر بـا وجـود ديـدن چنـين ذلتهـائي بـازهم بـا يهـوه سرسـري مـي                     . بامداد بود 

 و احدي از آنها را  تا آنها را قتل عام کند  داشت  ميوا، يهوه دشمنان را     شدند  خداي دشمن مي  

د کــه يهــوه تــرين کيفــري بــو  ســخت آخــريايــن.  برافتــد از جهــانزنــده نگــذارد تــا نــام و نشانــشان 

موســا گفتــه بــود کــه يــک خــداي غيــور اســت و چنــان از    او بــه.  در نظــر گرفتــه بــودنافرمانــانبــراي 

  ١.گيرد  مي»گناه پدران را بر پسران تا پشت سوم و چهارم« که شود مي خشم بهنافرمانان 

 آشــنا جهـاني  پـاداش و کيفـرِ آن   رسـتاخيز اخــروي و  ۀامـا در ايـران، انبيـاي اســرائيلي بـا ايـد     

اواخــر  در خوزســتان مقــيم يهــوديدانيــال کــه از انبيــاي . کردنــد دينــي ۀوارد عقيــدرا   آنشــدند و
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حيــات اخــروي را   وي عقيــده بــه . ئــي ايفــا کــرد   بــود، در ايــن زمينــه ســهم عمــده   عهــد هخامنــشي  

يي بــا  از آشــنا پــسيهــود انبيــاي . کــرديهــود کــه زرتــشت بيــان کــرده بــود وارد ديــن   گونــه همــان بــه

عبارت .  سخناني گفتند که تکرار سخنان زرتشت بود        انسان ۀ اخروي، از زندگي دوبار    زندگيِ

  :است ي زرتشت گاتَەشده از  اندکي دستکاري ۀزير ترجم

انــــد بيــــدار خواهنــــد شــــد؛ يــــک دســــته   اني کــــه درخــــاک زمــــين خفتــــه از مردمــــبــــسياري

اني خجالــت و حقــارت جــاود   ديگــري بــه ۀدســت ســعادت جــاوداني خواهنــد رســيد، و   بــه

و حکيمــان مثــل روشــنايي افــلاک خواهنــد درخــشيد و آنهــائي کــه . گرفتــار خواهنــد آمــد

  ١.اند، مانند ستارگان خواهند بود راه عدالت رهبري کرده مردم بسيار را به

دســته از    دينــي قــوم اســرائيل تحــول کلــي يافــت، و آن     باورهــايبعــد   م بــه  از ســدۀ پــنجم پ 

کـار تـدوين      تند در اثـر آشـنايي بـا فرهنـگ ايرانـي دسـت بـه               زيـس   انبياي اسرائيلي کـه در ايـران مـي        

جوانــب بــسياري  تحــول عقيــدتي، يهــوه از مرحلــه از در متــون دينــي ايــن. ديــن نــوين يهــود شــدند

 و  نظـر و متعـصب     حکـم ماهيـت قـومي خـويش تنـگ           بـه کـه   چونيهـودان   ولـي   . اهورمزدا شـد  شبيه  

  در ميـان توانـست  ي تبـديل شـود نمـي    يـک خـداي همگـان        بودند، تصور اينکه يهوه بـه      ودمحورخ

 ۀهــم خــداي ويــژ  خــود گرفــت، بــاز   صــفت خــداي کــل جهــان بــه  گرچــهآنهــا جــا بــاز کنــد، و يهــوه   

ايـن يـک تـضاد فکـري بـود کـه       .  باشند اواسرائيل بود که انسان را آفريده بود تا خدمتگذار قوم           

هـاي انبيـاي ايـن دوره     تهنوش ـ همـۀ  در.  براي قوم اسرائيل حل نشد و تـا امـروز بـاقي مانـد        گاه  هيچ

جز  به۔ مردم جهان   ۀ و هم  ،بعد تنها قومي که حق دارد سلطان جهان باشد قوم اسرائيل است             به

توانـستند    که اقوام جهان نميگونه  همان.  حکم بردگان و بندگان اسرائيليان را دارند       ۔ايرانيان

 ،نستند پرستندگان يهـوه شـوند  توا  نميگونه همان  به؛تبار يعقوب نبودند اسرائيلي شوند زيرا از  

 ديگــر، تنهــا قــومي کــه خــدا داشــت قــوم اســرائيل بــود و    عبــارت بــه. زيــرا يهــوه خــداي آنهــا نبــود  

ولــي . رفتنــد  قــوم اســرائيل بــشمار مــي   ۀخــدا بودنــد و بردگــان بــالقو    ديگــر اقــوام جهــان همــه بــي    

، ندتــراف داشــت  او اعبرتــريِ بــه اســرائيليها بــود کــه  انــي يــک قــوم مــسلط و پرقــدرت    چونکــه اير

که ايرانيـان      حل کردند که گفتند در عين حالي       گونه  نايشان را     انبياي اسرائيلي تضاد متعصبانه   

ــ مـــييهـــوه را ن ــا اســـت و حمايتـــشان مـــي   شناسـ ــا آنهـ ــا پيروزمنـــد  کنـــد و در همـــه ند، ولـــي يهـــوه بـ جـ

 از اسـارت و در  تـا قوم اسرائيل کمـک کننـد      که ايرانيان به   آن خاطر بوده    به نيزسازد؛ اين امر      مي

 ٢.شـــوکت و مکنـــت برســـد بـــدري برهـــد و معبـــد يهـــوه را در اورشـــليم بازســـازي کنـــد و دوبـــاره بـــه 
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 کـوروش  در کنـار  يهوه در زمان کوروش بزرگ مجبور شده کـه در پـارس   تصريح کرده که    دانيال

  : تا همواره ايرانيان را پيروزمند بداردبماند

 و ميکائيـل کـه از رؤسـاي    ستيز کرد  )با يهوه ( روز با من    رئيس کشور پارس بيست و يک     

   ١.ماندگار شدم و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ، من آمدياريِ بهاولين است 

او يــاري  يعنــي شــاه پــارس خــدا و ملائکــۀ اســرائيل را مجبــور کــرده کــه در ايــران بماننــد و بــه 

سـرزمين   خواسـتند بـه   ميعده از انبياي اسرائيلي مطرح کردند که ن   آن  اين عقيده را   ظاهرا. کنند

فرصتهاي شـغلي مناسـب اسـتفاده         برگردند بلکه برايشان بهتر بود که در ايران باشند و از           قومي

ند بگوينـد کـه اگـر       خواسـت   مـي آنهـا   . ي را براي خودشان داشـته باشـند       بخش  رضايتکرده زندگي   

ا در ايــران نگــاه داشــته شــده اســت، و همــان ت کــه يهــوه نيــز اجبــارســبب اســ آن يــم بــها مــا در ايــران

معنــاي ديگــر ايــن ســخن آن بــود کــه اگــر ايرانيــان داراي خــداي      . جــائي هــستيم کــه يهــوه هــست   

ند، خدايشان در واقع کـسي جـز يهـوه نيـست کـه کـوروش بـزرگ او             ا  قدرتمند و پيروزگر و مسلط    

ند و خـــدا را بـــا نـــام ديگـــري شناســـ مـــي يهـــوه را نرا در ايـــران نگـــاه داشـــته اســـت؛ و اگـــر هـــم آنهـــا

 اين نظر از .تواند باشد خدايشان بدهند، آن خدا کسي جز يهوه نمي خوانند، هر نامي که به مي

را دشـمن خــود و خـداي خودشــان   هـا خــدايان اقـوام ديگــر    آمـد کــه نـزد اســرائيلي   آنجـا بيـرون مــي  

 شـان نهـا دشـمن نيـست بلکـه دوسـت و ياور     نـد کـه خـداي ايرانيـان نـه ت     ديد مـي ند؛ ولي پنداشت  مي

کند و آنهـا   مهر و عطوفت رفتار مي      آنها مثل ايرانيان و ديگر اقوام جهان به          و نسبت به   نيز هست 

  . را در حمايت گرفته است

 هخامنـشي   از دوران کـه يي  و ديگر اديان خاورميانه ديني قوم يهودۀروند تحولي در عقيد  

 در دوران پارتي نيز جماعات بزرگي از .همچنان ادامه يافتيز در دوران پارتي نآغاز شده بود 

خودشــان بودنــد، کــه شــهر يهوديــه در منطقــۀ     زيــستند، و داراي شــهرهاي   يهــودان در ايــران مــي  

در خوزســتان نيــز جماعــت بزرگــي از   . جملــه بــود  اســپهان و شــهر مــاخوزه در کنــار تيــسپون از آن  

برخـي را  . ويرانـي زمـان اسـکندر دوبـاره آبـاد شـده بـود            زيستند، که پس از       يهودان در شوش مي   

شـود۔ در دوران پارتيـان در    عقيده بـر ايـن اسـت کـه تفـسير بـزرگ تـورات ۔کـه تلمـود ناميـده مـي              

  .تلمود بيانگر بزرگترين تحول در دين يهود است .ايران توسط انبياي يهود نوشته شده است

يــي بيــرون از ايــران، و همچنــين   نــهگرچــه در زمــان پارتيــان بخــش اعظــم جماعــات خاورميا 

شـدۀ   ي گرفتند، ولـي يهـودان همچنـان بـر ديـن متحـول      ي ميترا نيونان و ايتاليا و اروپاي شرقي آئي      

                                                 
  .۱۳/ ۱۰کتاب دانيال، : رات تو-1
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شــان کــه ابتــدا زيرســلطۀ ســلوکيها و ســپس زيــر  روابــط آنهــا در ســرزمين اصــلي. خودشــان ماندنــد

۔چنانکـه در بخـش گذشـته     بـار هـم       سلطۀ روميان بود نيز با دولت پارت بسيار نيـک بـود، و يـک              

اشـــاره کـــرديم۔ بـــه کمـــک پارتيـــان ســـلطنت اســـرائيل را در اورشـــليم احيـــاء کردنـــد، کـــه ديـــديم     

روابــط اســرائيليان بــا روميــان همــواره خــصمانه بــود، . زودي توســط روميــان ازهــم پاشــيده شــد بــه

  .ولي با ايرانيان همواره نيکو بود

 يــي قبيلــه شکــستن قيــد و بنــد   ر آســتانۀ دم چنــدتن از انبيــاي اســرائيلي   در ســدۀ نخــست پ 

، رخ داده بــودتحــولات بــديعي کــه در فکــر دينــي يهــود   دنبــال بــودن ديــن يهــود قــرار گرفتنــد و بــه 

 فعاليـت دينـي نهادنـد و    ۀعرص ـ  پا به)عيسا(ايشوعا ، و )يونس/ يحيا (کساني چون زکريا، يوحنا   

ود و در سـرزمين  در سدۀ نخست مسيحي از بطن دين يه.  نويني کردندۀدين يهود را وارد مرحل  

 ايـن ديـن از جهـات بـسياري بـا      .که بعدها مسيحيت ناميده شد     دين جديدي شکل گرفت    يهودا

          زدا و ميتــرمــسنَە و ميترايــي همــساني داشــت، و خــدايش شــباهت بــسيار نزديکــي بــه اهــور زدايم

 را زودي خــداي آســمانيِ ايــن ديــن جــاي اهــورمزدا، و ايــشوعا مــشيح بــود جــاي ميتــر     بــه. داشــت

انــاهيتَە نيــز در ايــن ديــن جــاي خاصــي گــشود و مــادر        . گرفــت، کــه اولــي پــدر و دومــي پــسر بــود      

از اين نظر، ديني کـه بـا نـام مـسيحيت برصـحنۀ جغرافيـاي خاورميانـه         . ايشوعا جاي او را گرفت    

گانۀ ايرانـي بـا ادعـاي انتـساب بـه قـوم اسـرائيل بـود، زيـرا              پديد آمد، ديني برخاسته از اديان سه      

جهـاني   زندگي اخـروي و کيفـر و پـاداش آن      عقيده به . زندگان اين دين از قوم اسرائيل بودند      سا

در اساس تعاليم اين دين نيـز  . همان شکلي که در دين ايراني مطرح بود وارد اين دين شد    نيز به 

در آينـده کـه     . دوستي نهـاده شـده بـود        همچون مزدايسنە و ميترايي بر مهرورزي و انسان       آغازش  

آن  گيــر و جانــشين آئــين ميترايــي شــد، همــۀ باورهــاي ميترايــي بــه مپراتــوري روم همــهايــن ديــن در ا

روز تولـد ايـشوعا، و آداب و رسـوم جـشن تولـد ميتـرا         منتقل گرديد، تا جايي که روز تولد ميترا به        

  .آداب و رسوم جشن تولد ايشوعا تبديل شد نيز به

ديــن مهــم بــودايي و جــين    نــد دو هۀ در شــمال شــبه قــار گَنــدار ۀم در منطقــ در ســدۀ شــشم پ 

  از ايـن دو  کـدام   هـيچ گرچـه   .  ايران برآن ناحيه بـود     ۀشکل گرفت که گسترش هردو در زمان سلط       

تــوان ترديــد کــرد کــه  ئــي بــا ديــن ايرانــي ندارنــد، امــا کمتــر مــي  ديــن وجــوه مــشترک قابــل ملاحظــه

 ،در منـاطق شـرقي فـلات ايـران    ويژه آنکه   بوده باشد؛ به     مزدايسنَە پيدايش آنها تحت تأثير آئين    

سنَە علـل تـاريخي، ديـن       بنا به  تـر از نـواحي غربـي ايـران وجـود       شـکلي نـاب   توانـست بـه    مـي    مزدايـ

بــين جماعــات بــشري ســاکن در همــسايگي مرزهــاي     زرتــشت دربلنــدآرمانهــاي  ، وداشــته باشــد

   .سازنده بگذارد  تأثير مثبت وزمين ايرانشرقي 
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 ايرانــي  فرهنــگ در اثــر برخــورد بــا   رودان ميــان مــصر و شــام و  تحــولاتي کــه فکــر دينــي در   

تحـول فکـر دينـي ناشـي از تـأثير ديـن ايرانـي          . ير قابـل انکـار اسـت      در تاريخْ مشهود و غ    پذيرفت  

ــاتبي چـــون مکتبهـــاي زهـــد و    ــور مکـ ــه در ظهـ ــران عرفـــان اســـکندريه و  در خاورميانـ ــصيبين و  حـ نَـ

 مــسيح تــا ســدۀ دوم مــسيحي تــأثير حتمــي   پــيش از ســدۀ از)مانــدائيها، غنوصــيها، نوافلاطونيهــا(

زيــرا در ايــن مکتبهــا تقابــل نــور و ظلمــت کــه بنيــان اساســي ديــن ايرانــي را تــشکيل   . داشــته اســت

تـدريج در خاورميانـه    چهـارم بـه    دوم و سـوم و هاي  سدهديني که در    . دهد شالودۀ اصلي است     مي

 همــۀ ئــي بــود از  مجموعــهو در نهايــتْ همــين تحــول فکــري ۀادامــ نــام ديــن مــسيح شــکل گرفــت  بــه

تحـت تـأثير    عمومـا  يي از صـابئي گرفتـه تـا مانـدائي و غنوصـي کـه       مکاتب فکري نوين خاورميانه  

  . شکل گرفته بودندو در درون مرزهاي ايراندين ايراني 

فکــر  سترش ديــن او حرکــت جديــدي بــه و گــ در دهــۀ ســوم ســدۀ ســوم مــسيحيبــا ظهــور مــاني

  عراق و   خاورميانه از   سده در سراسر   در خلال يک   تعاليم ماني . نه داده شد  ديني اقوام خاورميا  

، و چنــان قــدرتي کــسب کــرد کــه مــسيحيت را بــراي   شــام و مــصر گــسترش يافــتگرفتــه تــا انــاتولي

ديــن رســمي  در ســدۀ چهــارم مــسيحي   ديــن مــسيح راســپس وقتــي دولــت بيزانــتْ . مــدتي کنــار زد

جانبـه    همـه سـتيز دولـت برخـوردار شـدند،     پـشتيباني    يحي از  مس جهادگرانِ امپراتوري روم کرد و   

عنـوان يـک ديـن سياسـي ايرانـي مـورد         ديـن مـاني بـه   بعـد  زمـان بـه    از ايـن  . راه افتاد   با دين ماني به   

امــا . زده شــدکنــار  نومــسيحي ۀ جامعــۀ و اجبــارا نــام مــاني و ديــنش از صــحن ســرکوب قــرار گرفــت

يـي   ترش يافتـه بـود مانـدگار شـد و وقتـي جماعـات خاورميانـه        عقايدي که توسط پيروان ماني گس     

دند، افکاري که از ماني براي آنهـا  مآئين مسيح درآ شمشير جهادگران مسيحي به تبليغ و   زور    به

  .را تشکيل داددين آن  باورهاي خدمت دين مسيح درآمد و عناصري از مانده بود به

. اي نــويني پــا بــه عرصــۀ جامعــه نهــاد هــ مــسيحيتي کــه پــس از مانويــت تــشکيل شــد بــا پيرايــه 

محبـت و    بـر ه بود شکل گرفتتأثير از مزدايسنە و آئين ميترايي  به که مسيحيتِ اوليه اساس تعاليم   

نوعدوســتي بنــا شــده بــود، و هــدف غــايي انــسان در تعــاليمش کمــال انــساني و ســعادت اخــروي      

تون يهود با صفت يهوه از      بود که در م    )خداي کهن اسرائيل   (يلا  خداي دين مسيح همان   . بود

 از صــفات قهــاري و جبــاري و منتقمــي يهــوه را     کــدام  هــيچ يــل در تعــاليم نــوين  ا  .شــد  او يــاد مــي 

خــود  کلــي کنــار نهــاده شــد و او همــان صــفاتي را بــه نداشــت؛ بلکــه صــفت يهــوه در ديــن جديــد بــه

، تنهــا دوين شــدبعــد تــ  دوم بــه از ســدۀيت کــه مــسيحدر تعــاليميــل ا  .داشــتاهــورمزدا گرفــت کــه 

ــان و  ــداي جهــ ــدگار و خــ ــسان      آفريــ ــرور و انــ ــداي مهرپــ ــد، خــ ــسته شــ ــستي دانــ ــدبر هــ دوســــت و  مــ

داد، و  بـشريت و بـرادري انـسانها تعليمـي نمـي          جـز تقـوا و ايثـار و خـدمت بـه             عدالتگستر بـود و بـه     
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 منفــي و گريــز از ۀمبــارز.  بــودمخــالف تــشکيل قــدرت سياســي بــراي پرســتندگان خــويش بــاحتــي 

 از هرجهـت همـان صـفات     ايـل  صـفات گرچـه .  اصـلي ديـن جديـد بـود       ۀگري مشخص   لطهزور و س  

قيــام کــرده و ) همــان خــشتر( و مــسيح نيــز بــا هــدف تــشکيل ســلطنت عــدل   بــود،گــاتَەاهــورمزداي 

 بــا تعــاليم زرتــشت تفــاوتي اساســي   مــسيحيتِ بعــدي امــا تعــاليم جــان برســرِ ايــن قيــام نهــاده بــود،  

انسانها خواسته شده بود که با شر و فساد مبارزه کننـد و ديـو و دروغ      در تعاليم زرتشت از      .يافت

 انــسانها از نعمتهــاي ۀرا از جهـان براندازنــد و جهــان را بــا کــار و تــلاش آبــاد و زيبــا ســازند تــا هم ــ

حکـم    بـه  نـوين امـا مـسيحيتِ  .  و امنيـت زنـدگي کننـد     و آسـايش  هستي برخـوردار شـوند و در رفـاه          

زهــــد و گــــر   تبليــــغ،کــــرد  تحــــتِ ســــتم امپراتــــوري روم فعاليــــت مــــي   پرخفقــــان ودر محــــيطآنکــــه 

سوم  هاي سدهتعاليم مسيحيتي که در  بنابر .لذات دنيوي بود انزواگرايي و فرار از دنياگريزي و

شکل گرفت، انسان خوب کسي بـود کـه   پراکندند  تحت تأثير باورهائي که مانويها مي  و چهارم 

اسـت حتـي از ازدواج کـردن بپرهيـزد، و      آور  هرچـه لـذت  درپي قدرت و ثروت و لذت نباشد و از 

  . متاع دنيايي توجه نشان ندهد به

داد و سـتمديدگان   بـشريت مـي   بـه مـشقتها    که درس تحمل مـصائب و  نوين تعاليم مسيحيتِ 

کرد که براي فراموش کردن درد و رنجهايشان از خود ببرند و درخدا گم شوند             را راهنمايي مي  

هـاي سـتمديده و فقيرمانـده و      ان فرونهنـد، بـراي تـوده      خـوار   جهـان مـادي را بـراي      و اندوه جهـان     

ــلط ــوري ۀزيرسـ ــرکوب امپراتـ ــر سـ ــر گـ ــسيۀوم جاذبـ ــه ار بـ ــان   داشـــت، و بـ ــام و  زودي در ميـ ــردم شـ مـ

  .ه جاي آئينهاي ميترايي و مانوي را گرفت گسترش يافتمصر اناتولي و

ه داشت اين تمدن نتوانست کليت فکـر         تأثيري که تمدن ايراني در خاورميان      ۀبا وجود هم  

 داد کــه از آنهــا اجــازه نمــي   نــژادي اقــوام ســامي بــه  ۀ؛ زيــرا خصيــص گرگــون ســازد دخاورميانــه را 

يش تمدن ايراني يک گرايش دنيايي بود، و دنياسازي اگر. اعصارشان بگسلند ميراث قرون و

 معبــد نتوانــست  گــاه هــيچســبب هــم در ايــران    همــين بــه. داد اســاس تمــدن ايرانــي را تــشکيل مــي    

 نتوانـستند  گـاه   هـيچ ولي اقـوام سـامي      .  جا باز کند که در ديگر تمدنها جا باز کرده بود           گونه  آن  به

 سياسـي   عنوان يک دين    از ميراث تمدني و فرهنگي خودشان رها شوند؛ و همينکه مسيحيت به           

شــکل  عبــد بــه ، بــاز هــم م  و زيــر سرپرســتي دولــت قــرار گرفــت   تمــدن خاورميانــه نهــاد ۀعرصــ پــا بــه 

ديگــري وارد زنــدگي تمــدني خاورميانــه شــد و کليــسا جــاي معابــد کهــن اقــوام ســامي را گرفــت و   

 .خود گرفت بر محور معبد دور زد      را به  »تمدن مسيحي «زندگيش ادامه داد؛ و تمدني که نام          به

ق علاوه برآن، تئوري سياسي ايران که شـاه را يـک انـسان، و تنهـا يـک انـسان و نـه موجـود مـافو                

دانست، با تـسلط يونانيهـا بـر خاورميانـه و سـريان تئـوري شـاهخدا کـه بـا اسـکندر تـداوم                 بشر مي 



۶۵۹  نقش تمدن ايران باستان در خاورميانه                                                 تأثير فرهنگ ايراني در اديان خاورميانه

 شـاه و   آسـماني  غربي بيرون رفـت تـا بـاز تئـوري تقـدس            ۀاجتماعي خاورميان  ۀيافته بود، از صحن   

 قـوم که    زمانياين تئوري چنان اثرگذار بود که       . احياء شود خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او        

خــداي  ۀويــژ ۀماينــدعنــوان ن  بــها مــشيحيــشوعاتــلاش بازســازي ســلطنت اســرائيل افتــاد،   يهــود بــه

 سـپس  .او فرصـت کاميـابي ندادنـد      هـا بـه     ؛ که البتـه رومـي     دصدد تشکيل سلطنت برآم      به اسرائيل

مـسيحيت، او را   آوري بـه  رايـي و روي تسده پس از او همين روميها، پس از رها کردن آئـينِ مي              سه

  .اي دومِ جهان و نسخۀ ميتر تبديل کرده مورد پرستش قرار دادندخد به

شــاهان پــارتي درصــدد   . احيــاي فکــر دينــي در ايــران نيــز بــود     ســدۀ ســدۀ نخــست مــسيحي  

ــسنَەتقويــت آئــين  زداياوســتا ۀراه بــلاش اول فرمــان داد کــه جــزوات پراکنــد     برآمدنــد و در ايــن    م 

سنَە وشي را در اوساط دينـي ج فرمان او جنب و   . آوري و تدوين گردد     جمع  پديـد آورد کـه      مزدايـ

مـا از نتـايج حرکـت احيـاي فکـر دينـي در            . ي فکـر دينـي در کـشور کمـک کـرد           احيـا    خود بـه   ۀبنوب

 بــسيار تـوان گفــت کـه ايـن حرکـتْ     سـدۀ دوم مـسيحي در ايـران چنـدان اطلاعــي نـداريم، ولـي مـي       

 پيـــدايش  ۔جايگـــاهپـــارسدر  کـــم دســـتِ ســـدۀ ســـوم مـــسيحي،    در آغـــازثمـــربخش بـــوده؛ زيـــرا  

زودي   رســــيد کــــه بــــه  ســــلطنت  از متوليــــان ديــــن مزدايــــسنَە بــــه    مــــردي ۔شاهنــــشاهي هخامنــــشي 

 اديـان ۔با شـاخ و بالهـاي بـسياري کـه از        را      مزدايسنَە آئيني ساساني را تشکيل داد، و       شاهنشاه

و تمـدني نـوين   ديـن رسـمي کـشور اعـلام کـرد،      آن افـزوده شـده بـود۔     کهن غيرزرتشتيِ ايراني بـه    

از بطـن ايـن تمـدن    . تمام تـداوم يافـت   سدۀ   روال تمدن هخامنشي پايه گذاشت که براي چهار         به

دادن افکار ديني بخشي از خاورميانـه سـهم      خود در نقش   ۀنوب  ماني و مزدک بيرون آمدند که به      

ظهـور  پـس از  ؛ و افکـار آنهـا   )هردو را در بخش بعدي خواهيم شـناخت        و (عمده را ايفاء کردند   

تمـدن  «دادن تمدن نويني که  در شکليافتن عرب بر ايران    اسلام و برافتادنِ شاهنشاهي و تسلط     

  . اساسي داشتتأثير نام گرفت »اسلامي
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